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  كتاب سوزي ايران و مصر

روابط اسـلام و ايـران مطـرح شـود مسـئله كتـاب سـوزي در        «از جمله مسايل لازم است 

در حدود نيم قرن اسـت كـه بطـور جـدي روي ايـن      . ايران بوسيله مسلمين فاتح ايران است

  .مسئله تبليغ مي شود

انه هاي ايران يـا  اگر اين حادثه، واقعيت تاريخي داشته باشد و مسلمين كتابخانه يا كتابخ

مصر را به آتش كشيده باشند جاي اين است كه گفته شود اسلام ماهيتي ويرانگر داشته نـه  

حداقل بايد گفته شود كه اسـلام هرچنـد سـازنده تمـدن فرهنگـي بـوده اسـت امـا           سازنده،

پس در برابر خدماتي كـه بـه ايـران كـرده     . ويرانگر تمدن ها و فرهنگ هايي نيز بوده است

بـوده  » فاجعـه «بوده از نظـر ديگـر   » موهبت«هايي نيز وارد كرده است و اگر در نظري  زيان

  .است

كه صـرفاً يـك مجلـه پزشـكي اسـت بـه       » تندرست«چند سال پيش يك شماره نو مجله 

در آن جا خلاصه سخن راني يكي از پزشكان بنام ايـران در يكـي از دانشـگاه    . دستم رسيد

ن راني پس از آنكه به مضمون اشعار معروف سـعدي  در آن سخ. هاي غرب درج شده بود

  :به سخنان خود چنين ادامه داده بود» بني آدم اعضاي يكديگرند«

داشـته   …يونان قديم مهد تمدن بوده است فلاسفه و دانشمندان بزرگ مانند سـقراط و  «

ولي آنچه بتوان به دانشـگاه امـروزي تشـبيه كـرد در واقـع همـان اسـت كـه خسـرو پادشـاه           

گنـدي  «ساني تأسيس كرد و در شوش پايتخـت ايـران آن روز دارالعلـم بزرگـي بـه نـام       سا
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اين دانشگاه سال ها دوام داشت تا اينكه در زمان حملـه اعـراب بـه ايـران ماننـد       …» شاپور

و با آنكه دين مقدس اسلام صراحتاً تأكيد كرده اسـت كـه   . ساير مؤسسات ما از ميان رفت

اشد، بايد بدست آورد، فاتحين عرب بـر خـلاف دسـتور صـريح     حتي اگر در چين ب علم را،

پيامبر اسلام حتي كتابخانه ملي ايران را آتش زدند و تمام تأسيسات علمي ما را بر باد دادند 

 24جمله تندرست، سال (» و از آن تاريخ تا مدت دو قرن ايران تحت نفوذ اعراب باقي ماند

  )2، شماره 

چنين قاطعانه در يك مجمـع پزشـكي جهـاني كـه علـي      در پاسخ اين پزشك محترم كه 

  :القاعده اطلاعات تاريخي آنها هم از ايشان بيشتر نبوده اظهار داشته، عرض مي كنيم

دانشگاه عظيم  در ايران،» گندي شاپور«اولا، بعد از دوره يونان و قبل از تأسيس دانشگاه 

مسـلمين كـه از قـرن    . وده استبوده كه با دانشگاه گندي شاپور طرف قياس نب» اسكندريه«

دوم هجري و بلكه اندكي هـم در قـرن اول هجـري بـه نقـل علـم خـارجي بـه زبـان عربـي           

پرداختند به مقياس زيادي از آثار اسكندراني استفاده كردند تفضيل آن را از كتب مربوطـه  

  .مي توان به دست آورد

كـوچكترين آسـيبي از   ثانياً دانشگاه گندي شاپور كه بيشتر يـك مركـز پزشـكي بـوده ،     

پـس از  . ناحيه اعراب فاتح نديد و به حيات خود تـا قـرن سـوم و چهـارم هجـري ادامـه داد      

تأسـيس شـد دانشـگاه گنـدي شـاپور تحـت الشـعاع واقـع شـد و          » بغداد«آنكه حوزه عظيم 

تدريجاً از بين رفت، خلفاي عباسي پيش از آنكه بغداد دارالعلم بشود، از وجـود منجمـين و   
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هــا و » ابــن ماســويه«. همــين گنــدي شــاپور در دربــار خــود اســتفاده مــي كردنــد پزشــكان 

پـس ادعـاي   . ها در قرن دوم و سوم هجري فارغ التحصيل همين دانشگاه بودنـد » بختيشوع«

اينكه دانشگاه گندي شاپور بدست اعراب فاتح از ميان رفـت، كـاملا از روي بـي اطلاعـي     

  .است

اي مسيحي كه از لحـاظ مـذهب و نـژاد بـه حـوزه روم      ثالثاً دانشگاه گندي شاپور را علم

روح ايـن دانشـگاه مسـيحي رومـي بـود و نـه       . وابستگي داشتند اداره مـي كردنـد  ) انطاكيه(

البته اين دانشگاه از نظر جغرافيايي و از نظـر سياسـي و مـدني جـزء ايـران و      . زرتشتي ايراني

د آورده بود روح ديگـري بـود كـه    وابسته به ايران بود ولي روحي كه اين دانشگاه را بوجو

از وابستگي اولياء اين دانشگاه به حوزه هاي غيرزرتشـتي و خـارج از ايـران سرچشـمه مـي      

هم چنان كه برخي مراكز علمي ديگر در ماوراءالنهر بوده كـه تحـت تـأثير و نفـوذ     . گرفت

ژيـم  البتـه روح ملـت ايـران يـك روح علمـي بـوده اسـت، ولـي ر        . بودائيان ايجاد شده بود

موبدي حاكم بر ايران در دوره ساساني رژيمي ضدعلمي بـوده و تـا هـر جـا كـه ايـن روح       

حاكم بود مانع رشد علوم بوده است به همين دليل در جنوب غربـي و شـمال شـرقي ايـران     

كه از نفوذ روح مذهبي موبدي به دور بوده است مدرسه و انواع علوم وجود داشته اسـت و  

  .ح حاكم بوده درخت علم رشدي نداشته استدر ساير جاها كه اين رو

فـاتحين عـرب   «رابعاً اين پزشك محترم كه مانند عده اي ديگر طـوطي وار مـي گوينـد    

بهتر بود تعيـين مـي   » كتابخانه ملي ما را آتش زدند و تمام تأسيسات علمي ما را بر باد دادند
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صـفهان بـوده؟ در شـيراز    فرمودند كه آن كتابخانه ملي در كجا بوده؟ در همدان بوده؟ در ا

در آسمان بوده؟ در زيـرزمين   بوده؟ در آذربايجان بوده؟ در نيشابور بوده؟ در تيسفون بوده؟

بوده؟ در كجا بوده؟ چگونه است كه ايشان و كساني ديگر مانند ايشان كه اين جمله هـا را  

دادنـد، امـا از   تكرار مي فرمايند، از كتابخانه اي كه ملي بوده و به آتش كشيده شده اطلاع 

  .محل آن بي اطلاع هستند

نه تنها در هيچ مـدركي چنـين مطلبـي ذكـر نشـده و بـا وجـود اينكـه جزئيـات حـوادث           

فتوحات اسلامي در ايران و روم ضبط شده نامي از كتابخانه اي در ايـران اعـم از اينكـه بـه     

ود نـدارد،  آتش كشيده باشند و يا به آتش كشيده نشده باشند، در هيچ مدرك تاريخي وج

مدارك مي گويند كه در حوزه زرتشـتي علاقـه   . بلكه مدارك خلاف آن را ثابت مي كند

جا خط ، هر چند عرب است تعصب عربي نـدارد بـه دليـل    . اي به علم و كتابت نبوده است

اينكه عليه عرب زياد نوشته است و مـا عـن قريـب از او مثـل خـواهيم كـرد وي در كتـاب        

ايرانيان علاقه زيادي به نوشـتن كتـاب نداشـتند بيشـتر بـه      «: ي گويدم» المحاسن و الاضداد«

) 187ص (به قلم جمعي از خاورشناسان » تمدن ايراني «كتاب . » ساختمان علاقه مند بودند

محققـان اتفـاق   . تصريح مي كند به عدم رواج نوشتن در مذهب زرتشت در عهـد ساسـاني  

محـدود بـود ظـاهراً وقتـي اسـكندر بـه ايـران        نظر دارند كه حتي تكثير نسخ اوستا ممنوع و 

حمله كرد از اوستا دو نسخه بيشتر وجود نداشته است كـه يكـي در اسـتخر بـوده و بوسـيله      

  .اسكندر سوزانده شده است
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بسياري از آن ها در . بدون شك در ايران ساساني آثار علمي و ادبي كمابيش بوده است

د و بـدون شـك بسـياري از آن آثـار علمـي و      دوره اسلامي به عربي ترجمه شد و باقي مان ـ

ولي نه به علت كتاب سوزي يا حادثه اي از ايـن قبيـل بلكـه بـه ايـن      . ادبي از بين رفته است

علت طبيعي و عادي كه هر گاه تحولي در فكـر و انديشـه مـردم پديـد آيـد و فرهنگـي بـه        

نحو افراط و زيانبار فرهنگ ديگري هجوم آورد و افكار و اذهان را به خود متوجه سازد به 

فرهنگ كهن مورد بي مهري و بي توجهي واقع مي گردد و آثار علمي و ادبي متعلق به آن 

  .فرهنگ در اثر بي توجهي و بي علاقگي مردم تدريجاً از بين مي رود

اينكه با حمله يك يورشگر آثار علمي زباني بـه كلـي از ميـان بـرود و مـردم يكسـره بـه        

ي خبري از تـاريخ گذشـته شـان برآينـد ويـژه زبـان هـاي محـدود         حالت ؟؟ بي سوادي و ب

بديهي است كه هرگز يك زبان محدود و محلي نمي توانـد بـه صـورت يـك     . محلي است

زبان علمي درآيد و كتابخانه اي حاوي انـواع كتـب پزشـكي، رياضـي، طبيعـي، نجـومي ،       

  .ادبي و مذهبي به آن زبان تشكيل شود

عت برسد كه بتواند كتابخانه از انـواع علـوم تشـكيل دهـد، بـا      اگر زباني به آن حد از وس

حملـه اي از حملـه مغـول    . يك يورش، مردمش يكباره تبديل به مردمي امـي نمـي گردنـد   

كتـاب هـا و   . قتل عام به معني حقيقي در حملـه مغـول رخ نمـود   . وحشتناك تر نبوده است

نتوانست آثار علمي به زبان  كتابخانه ها طعمه آتش گرديد ولي هرگز اين حمله وحشتناك

عربي و فارسي را به كلي از ميان ببرد و روابط نسل بعد از مغول را با فرهنگ قبـل از مغـول   
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قطع نمايد زيرا آثار علمي به زبان عربي و حتي به زبان فارسي گسترده تر از اين بود كـه بـا   

ن از بـين رفتـه نمـي    پس معلوم اسـت كـه آنچـه در ايـرا    . چندين قتل عام مغول از بين برود

  .توانست حجم زيادي داشته باشد

داستان ممنوع بودن تأليف و تصنيف در جهان اسلام كه در آغـاز بـه وسـيله خليفـه دوم     

  .اعلام شد و تا صد سال ادامه داشت نيز شنيدني است

و بعضـي  ) ع(از صدر اسلام ميـان عمـر و بعضـي صـحابه ديگـر از يـك طـرف و علـي         

  .ديگر در تدوين و كتابت احاديث نبوي اختلاف وجود داشتصحابه ديگر از طرف 

گروه اول كـه عمـر در رأس آنهـا بـود اسـتماع و ضـبط و نقـل احاديـث را بلامـانع مـي           

دانستند اما كتابت و تدوين آن را مكروه مي شمردند به عذر اينكه با قرآن مشتبه نشود و يـا  

گـروه دوم كـه علـي عليـه السـلام در       ولـي . اهتمام به حديث جاي اهتمام به قرآن را نگيرد

  .رأس آنها بود از آغاز به كتابت و تدوين احاديث نبوي تشويق و ترغيب كردند

امـا پـس از يـك    . عامه به پيروي از خليفه دوم تا يك قرن به تدوين حـديث نپرداخـت   

پيروي كرد و نظر عمر منسوخ گشت و بـه همـين دليـل شـيعه     ) ع(قرن عامه نيز از نظر علي 

  .ك قرن پيش از عامله موفق به جمع و تدوين حديث شدي

پس مطلب اين نيست كه تصنيف و تأليف در ميان عـرب مطلقـاً و دربـارة هـر موضـوع      

ممنوع بوده است و مردمي كه به خودشان اجازه تأليف و تصنيف نمي دادند به طريق اولي 

  .تأليفات و تصنيفان ديگران را معدوم مي كردند
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ثانياً در ميـان  . مكروهيت اولا مربوط به احاديث نبوي بوده نه چيز ديگر اين ممنوعيت يا

و بـه هـر حـال ربطـي بـه      . عامه بوده و شيعه هرگز چنين روشي درباره حديث نداشته اسـت 

  .مسئله مخالفت با كتاب و نوشته ندارد

در دســت عمــر ورقــه اي از تــورات مشــاهده كــرد و چنــان ) ص(گوينــد روزي پيغمبــر 

آيـا شـريعتي   «: د كه آثـار خشـم بـر چهـره او آشـكار گرديـد و آنگـاه فرمـود        غضبناك ش

درخشان و پاكيزه براي شما نياوردم به خدا سوگند اگر موسي خود زنـده مـي بـود راه جـز     

اهل كتـاب را در آنچـه بـه    «و نيز به همين سبب بود كه پيغمبر فرمود » پيروي از من نداشت

بگوييد به آنچه بر ما فرود آمده و به سوي . نه تكذيبنام دين مي گويند نه تصديق كنيد و 

  ».ايمان داريم معبود ما و شما يكي است) نه آنچه از پيش خود ساخته ايد(شما آمده 

همه مسلمانان از صدر اسلام تا كنون از اين جمله ها جز اين نفهميده اند كـه ايـن جملـه    

اهـل كتـاب اسـت و ربطـي بـه غيـر       ها اعلام بي اعتبار بودن مراسم ديني جاهليت شرك يا 

مثلا جنايتي اگـر در اسـلام واقـع    . مراسم گذشته را مي پوشاند و عطف به ما سبق نمي كند

قصاص يا ديه خاص دارد اگـر قبـل از اسـلام شـخص و در زمـان شـرك او صـورت         شود،

گرفته باشد و او بعد مسلمان شده باشد اسلام غطف به ماسـبق نمـي كنـد همـه مسـلمانان از      

اين جمله ما اين معاني را فهميده و مي فهمند اينها كجا و معاني من در آوردي نويسـندگان  

  قلم به دست در خدمت غرب كجا؟
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همچنانكه حديث عمر به روشني فرياد مي كند كه رسول خـدا فرمـوده اسـت بـا آمـدن      

پس پيغمبر مطالعه هـر كتـاب   . قرآن و شريعت ختميه تورات و شريعت موسي منسوخ است

حتي كتب ديني را منع نفرمـود، بلكـه مطالعـه در خصـوص كتـاب هـاي آسـماني منسـوخ         

گذشته را منع كرد آن حضرت براي اينكه مسلمانان شرايع منسوخ گذشتگان را با شـريعت  

اينكـه پيغمبـر فرمـود آنچـه از اهـل      . اسلامي نياميزند آن ها را از مطالعه تورات منـع فرمـود  

د و نه تكذيب نيز ناظر به قصص يني و احياناً احكـام دينـي   كتاب مي شنويد نه تصديق كني

حضرت با اين جمله ها به آن ها فهمانيد كه در دست اهل كتـاب راسـت و دروغ بـه    . است

مبـادا كـه دروغـي را    (چون شما اهل تشخيص نيسـتيد، نـه تصـديق كنيـد     . هم آميخته است

كمـا  ) . ا تكـذيب كـرده باشـيد   مبادا كه راسـتي ر (و نه تكذيب كنيد ) تصديق كرده باشيد 

» در قرآن حكايت گذشتگان و پيشگويي آينده قانون حاكم ميان شـما اسـت  «: اينكه جمله 

كه در نهج البلاغه نيز آمده است ناظر به حكايات ديني اخـروي و قـوانين مـذهبي اسـت و     

  .مقصود اين است كه با آمدن قرآن شما به كتاب آسماني ديگري نياز نداريد

تر و ( است » و لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين«مضحك تر تمسك به آيه از همه 

كه تا آنجـا كـه اطـلاع دارم يـك     ) يا خشكي نيست مگر آنكه در كتابي روشن وجود دارد

» لوح محفـوظ «نفر از مفسرين نيز اين آيه را مربوط به قرآن ندانسته است و همگي آن را به 

  .تفسير كرده اند
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حيان در دوران هاي گذشته عليه السلام و قرآن و رسول اكرم و مسـلمانان  آن اندازه مسي

شايعه ساختند كه موجب شرمساري متمدن هاي مسيحي قرون جديده است و مي بينيم كـه  

تـأليف جـان ديـون دپـوت ترجمـه      (» عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«به جبران مافات 

يها بوسـيله مسـلمين جـزو همـين شـايعات      شايعه كتابسـوز .سيد غلامرضا سعيدي مي نويسد

بـدون  ) بعـد از جنگهـاي صـليبي   (است كه احياناً برخي از مسلمين نيز از قرن هفتم بـه بعـد   

» چنين روايت مي شود «يا » گفته ميشود«يا » شايع است«اينكه شايعه ها را بدانند به صورت 

سيحيان صليبي مي باشـند  در كتابهاي خود منعكس كرده اند، غافل از آنكه سازنده شايعه م

در قرون اخير استعمار بـرانگيختن احساسـات   . و انگيزه آنها بدنام كردن مسلمين بوده است

ملي مسلمين را عليه اسلام و مسلمين صدر اسلام در صدر برنامه هاي خود قرار  بوده امثـال  

مثـل  «نظيـر  پور داوود اين افسانه را به صورت يك حادثه تاريخي درآوردند و بـه نقلهـايي   

پر و بال دادنـد و بـه صـورت يـك نقـل تـاريخي بـه خـورد دانـش آمـوزان و           » عبداللطيف

  .دانشجويان بي خبر دادند

در مورد كتابسوزي ايران برخي قراين خارجي در كار اسـت يكـي اينكـه اساسـاً تـاريخ      

بـر خـلاف كتابخانـه اسـكندريه كـه وجـود       . وجود كتابخانه اي در ايران ضبط نكرده است

نين كتابخانه اي در سالهاي ميان سه قرن قبل از ميلاد تا حـدود چهـار قـرن بعـد از مـيلاد      چ

اگر در ايران كتابخانه هايي وجود مي داشت و فرضاً سوختن آنها ضبط . قطعي تاريخ است

نشده بود اصل وجود كتابخانه ضبط مي شد خصوصاً با توجه به اينكه مي دانيم اخبار ايران 
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بيش از هر جاي ديگر در تواريخ اسلامي بوسيله خود ايرانيان يا اعراب ضبط و تاريخ ايران 

  .شده است

ديگر اينكه در ميان ايرانيان يك جريـان خـاص پديـد آمـد كـه ايجـاب مـي كـرد اگـر          

كتابسوزي در ايران رخ داده باشد حتما ضبط شود و با آب و تاب فراوان هم ضبط شـود و  

يگري هر چند در ابتـدا يـك نهضـت مقـدس اسـلامي      شعوب. است» شعو بيگري«آن جريان 

عدالت خواهانه و ضد تبعيض بود، ولي بعدها تبديل شد به يك حركت نژاد پرستانه و ضد 

عرب ايرانيان شعوبي مسلك كتابها در مثالب و معايب عرب نوشتند و هر جا نقطـه ضـعفي   

نـد جزئيـاتي از   از عرب سراغ داشتند با آب و تـاب فـراوان مـي نوشـتند و پخـش مـي كرد      

  .لابلاي تاريخ پيدا مي كردند و از سير تا پياز فرو گذار نمي كردند

اگر عرب چنين نقطع ضعف بزرگي داشت كه كتابخانه هـا را آتـش زده بـود خصوصـاً     

كتابخانه ايران را، محال و ممتنع بود كه شعوبيه كه در قرن دوم هجري اوج گرفته بودنـد و  

اموي و ضد عربي كه داشتند به آنهـا پـر و بـال مـي دادنـد      بني عباس به حكم سياست ضد 

درباره اش سكوت كنند بلكـه يـك كـلاغ را صـد كـلاغ كـرده و جـار و جنجـال راه مـي          

انداختند و حال آنكه شعوبيه توجه به اين مطلب نكرده اند و اين خود دليل قاطعي است بـر  

  .افسانه بودن قصه كتابسوزي در ايران

ه تا قرن هفتم هجري يعني حدود ششصد سال بعد از فتح ايـران  خلاصه سخن اين شد ك

بـراي  . و مصر هيچ سلوكي چه اسلامي و غير اسلامي، سخن از كتابسـوزي مسـلمين نيسـت   
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اولين بار ر قرن هفتم اين مسأله طرح شد كساني كه طـرح كـرده انـد، اولا هـيچ مـدرك و      

بار تاريخي ندارد، و اگر هيچ ضـعفي  مأخذي نشان نداده اند و طبعاً از اين جهت نقلشان اعت

  .جز اين ضعف نبود براي بي اعتباري كل نقل آنها كافي بود

وجود شايعه را بر زبانها روايت كرده انـد  » قفطي«و » ابوالفرج«تازه همه آنها، به استثناي 

و نه وقوع حادثه را و در شريعت روايت و قانون نقل تاريخي هرگـاه مـورخ بـه جـاي نقـل      

آن حادثه را نقل كند يعني به جاي اينكه بگويد چنين حادثـه  » بر سر زبانها بودن«ي حادثه ا

نشـانه ايـن اسـت كـه حتـي      » گفته مي شود چنين حادثه اي واقع شـده «اي واقع شده بگويد 

  .خود گوينده اعتمادي به وقوع آن حادثه ندارد

اللطيف و ابـوالفرج و  عبـد «به علاوه نقل هاي قرن هفتم كه ريشه و منبع ساير نقلها است 

  .در متن خود مشتمل بر دروغهاي قطعي است كه سند بي اعتباري آنهاست» فقطي

علاوه بر همه اينها چه در مورد ايران و چـه در مـورد اسـكندريه قـراين خـارجي وجـود       

دارد كه فرضاً اگر اين نقلها ضعف سندي و مضموني نمي داشت باز هـم آنهـا را از اعتبـار    

  .مي انداخت

: محققهـاي نـامي اروپـا ماننـد    «: مـي گويـد  » كتابخانـه اسـكندريه  «بلي نعمان در رساله ش

غالب روايـات بيهـوده اي را كـه در     …گد فري، هكتور، رنان ، سيداو و  گيبون، كار لايل،

اروپا راجع به اسلام و مسلمين انتشار يافته بودند، غلط و بي اساس دانسته و صراحتاً آنهـا را  

ولي در تأليفات و روايـات عامـه هنـوز از شـهرت آنهـا كاسـته نشـده        . ده اندرد و انكار كر
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بايد دانسـت از ميـان شـايعاتي كـه گفتـه شـد يكـي هـم شـايعه سـوزانيدن كتابخانـه            . است

اروپا اين قضيه را با يك صداي غريب و آهنگ مهيبـي انتشـار داده اسـت    . اسكندريه است

مـذهب منطـق و فلسـفه و امثـال آن      ، رمـان، كتـب تـاريخ  . كه واقعاً حيرت انگيـز مـي باشـد   

براي اينكه اين قصه در اذهان رسوخ پيدا كند در هر نوع . (هيچكدام از اثر آن خالي نيست

حتـي يـك سـال در    ) كتاب به بهانه اي خود را گنجانيده اند حتي در كتب فلسفه و منطـق  

در اوران سـوالئيه  ) بـود   كه تحت نظر انگليسيها خواهـد (امتحان ساليانه دانشگاه كلكته هند 

كـه اگـر    متعلق به منطق كه چندين هزار نسخه چاپ شده حل مضالطه زير را سؤال نمودند؟

» كتابها موافق با قرآن است ضرورتي بـه آنهـا نيسـت و اگـر موافـق نيسـت همـه را بسـوزان        

  6صفحه ) شبلي نعمان كتابخانه اسكندريه(

چه سياستي در كار است آيا اين نوعي هـم  شبلي نعمان بعد اين سوال را مطرح كرد كه 

همدردي و دلسوزي درباره كتابهايي است كه سوخته يا مطلب ديگري در كاراسـت؟ اگـر   

دلسوزي است چرا نسبت به كتابسوزيهاي مسـلم و سـببي مهيـب تـر كـه در فـتح انـدلس و        

  جنگهاي صليبي به وسيله خود مسيحيان صورت گرفته هيچ وقت دلسوزي نمي شود؟

ي خودش اينگونه پاسخ مي دهد كه علت اصلي اين است كه اين كتابخانـه را خـود   شبل

كـه  . مسيحيان قبل از اسلام از بين برده اند و اكنون با تبليغ فراوان طوري وانمـود مـي كننـد   

هدف اصلي پوشانيدن روي جـرم خودشـان   . اين كتابخانه را مسلمين از بين برده اند نه آنها

  .است
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ر مي كند يكي از علل قضيه است و تنها در مورد كتابخانه اسكندريه علتي كه شبلي ذك

اسـتعمار  . علت يا علل ديگري در كـار اسـت مسـأله اصـلي اسـتعمار اسـت      . صدق مي كند

سياسي و اقتصادي آنگاه توفيق حاصل مـي كنـد كـه در اسـتعمار فرهنگـي توفيـق بدسـت        

تاريخ خودشان شرط اصـلي ايـن   بي اعتقاد كردن مردم به فرهنگ خودشان و . آورده باشد

استعمار دقيقاً تشـخيص داده و تجربـه كـرده اسـت كـه فرهنگـي كـه مـردم         . موفقيت است

مسلمان به آن تكيه مي كنند و ايدئولوژي كه به آن مي نازند فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي 

باقي همـه حـرف اسـت و از چهـار ديـوار كنفرانسـها و جشـنواره هـا و كنگـره هـا و           . است

پس مردم از آن اعتقـاد و  . ينارها هرگز بيرون نمي رود و به متن توده نفوذ پيدا نمي كندسم

از آن ايمـان و از آن اعتمـاد و حسـن ظـن بايـد تخليـه شـوند تـا آمـاده سـاخته شـدن طبـق             

  .الگوهاي غربي گردند

 براي بدبين كردن مردم به آن فرهنگ و ايدئولوژي و پيام آوران آنها چه بهتـر از اينكـه  

به نسل جديد چنين وانمود شود كه مردمي كه شما مي پنداريد رسـالت نجـات و رهـايي و    

رهبري بشريت به سعادت را داشته اند و به اين نام به كشورهاي ديگر حملـه مـي بـر دنـد و     

رژيمهايي را سرنگون مي كردند خود به وحشـيانه تـرين كارهـا دسـت زده انـد و ايـن هـم        

  .نمونه اش

ده محترم تعجب نخواهد كرد كه در سـؤالات امتحانـات دانشـگاه كلكتـه     بنابراين خوانن

هند به دست انگليسيها اداره مي شده است، براي حل مغالطه منطقي سؤالي نمـي شـده جـز    
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بـراي سـال   » مباني فلسـفه «متن فرمان مجهول كتابسوزي و براي يك نويسنده ايراني هم كه 

هزار نسخه از آن چـاپ مـي شـود و در اختيـار     ششم دبيرستانها مي نويسد و هر سالي دهها 

دانش آموزان ساده دل ايراني قرار ميگيرد آنجا كه درباره قياس استثنايي منطـق بحـث مـي    

شود علي رغم فشارهايي كه نويسنده بر مغز خود مي آورد هيچ سؤال ديگري به ذهن نمي 

دند ناچار مي شـود  رسد جز همان سوالي كه طراحان انگليسي در دانشگاه كلكته مطرح كر

  . مسأله را به اين صورت مطرح كند

  ممكن است قياس استثنايي در عين حال 
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